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Abstract
The Qur’an will be the guide for mankind throughout history. 
It’s the incomparability and diverse aspects of the Qur’anic mir-
acle that guarantees this efficiency and includes all dimensions 
and aspects of the Qur’an. These components generally ensure 
the miracle and effectiveness of the Holy Qur’an along history. 
Based on the commentaries “Al-Kᾱshif” by Mohammad Jawad 
Mughnῑyeh and “Fῑ Zilᾱl al-Qur'an” by Sayed Qutb، this re-
search emphasizes the miracles of the Qur'an، using a compar-
ative method. Having paid attention to the motives for writing 
these commentaries and the approach governing them، it anal-
yses the different dimensions and components of the miracles 
of the Qur'an from the perspective of both commentators. The 
results indicate that both persons propose the miracle of expres-
sion under the muqatta'a (cut) letters and believe in the illustra-
tion of the Qur'an، although it is the main method in Fῑ Zilᾱl 
al-Qur'an. They are the same in terms of non-dispute، occult 
news، and legislative miracles، although Mughnῑyeh expresses 
the characteristics of legislative miracles more clearly. As for 
the issue of scientific miracles، both commentators believe that 
human sciences should not be imposed on the Qur'an. In addi-
tion، although they are different in method and foundations of 
interpretation، since they have a social-educational approach، 
they avoid Israeli narrations and mentioning controversial is-
sues in order to persuade the new generation. 
Keywords: Miracles of the Qur'an، Mughnῑyeh، Sayes Qutb، 
Illustration، Muqatta'a Letters، Education
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چکیده
قرآن، راهنمای بشــر تا قیامت خواهدبود و آن چه این کارآمدی را تضمین 
می کنــد، بی هماننــدی و وجــوهِ متعــدد اعجاز قرآن اســت که همــة ابعاد و 
جنبه های قرآن را شامل می شــود و برآیند کلیِ این مؤلّفه ها، معجزه بودن 
و کارآمــدی قــرآن کریــم در طــول تاریــخ را تامین می نمایــد. ایــن پژوهش، 
در دو تفســیر »الکاشــف« اثــر محمدجــواد مغنیــه و »فی ظــلال  القــرآن« اثر 
ســیدقطب، وجــوه اعجاز قــرآن را با روش تطبیقی مورد بررســی قــرار داده 
 اســت. پــس از توجه به زمینه هــای اهتمام به  نگارش دو تفســیر و رویکرد 
کــم بــر آن هــا، مؤلّفه هــای مختلــف اعجــاز قــرآن از منظــر هر دو مفســر  حا
کــی از  و میــزان اهتمــام دو مفســر بــه آن مؤلّفه هــا تحلیل شــد. نتایــج حا
ح کرده و  آن اســت که هر دو مفســر اعجاز بیانی را ذیل حــروف مقطعه مطر
گر چه این امر در فی ظلال، اساس  هر دو به تصویرپردازی قرآن معتقدند، ا
کار اســت. در وجــه عــدم اختــلاف و خبرهای غیبــی و اعجاز تشــریعی هم 
یکســانند؛ ولــی مغنیه ویژگی های اعجاز تشــریعی را صریح تــر بیان  نموده 
اســت. در موضوع اعجاز علمی هر دو مفســر معتقدند نباید علوم بشری بر 
گرچه دو مفسر در مذهب و مبانیِ تفسیر مختلفند، اما  قرآن تحمیل گردد. ا
به جهت آن که هر دو رویکرد تربیتی - اجتماعی دارند، با هدف اقناع نسل 
جدید، از اسرائیلیات دوری نموده و از ذکر مسائل اختلافی پرهیز کرده اند. 
واژگان کلیــدی: اعجــاز قرآن، مغنیه، ســیدقطب، تصویرپــردازی، حروف 

مقطعه، تربیت. 
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1. مقدمه و بیان مسأله
اِعْجاز قرآن، از مباحث مهم قرآنی است که به معجزه بودن و همانندناپذیری قرآن 
کریم می پردازد و با بحث هایی در حوزه کلام اسلامی و ادبیات عرب نیز مرتبط است. 
معجــزه بودن قــرآن به معنای آن اســت که این کتاب از جهــات مختلف)لفظ، معنا، 
ســاختار و... ( دارای ویژگی هایی فوق بشــری و بشر از آوردن مانند آن ناتوان و عاجز 
است. )تهانوی، 1۹۹۶م: ۱۵۷۵/۲( یکی از آثاری که بحث اعجاز در قرآن کریم را مورد 
کید و تحلیل قرارداده، تفســیر الکاشــف اثر محمدجواد مغنیه اســت. شــاید بتوان  تأ
گفت بهترین اثر محمد جواد مغنیه تفسیر »التفسیر الکاشف« است که آن را در زمان 
جنگ های داخلی لبنان و جنگ اعراب و اســرائیل، در هفت جلد نوشته شده است. 
این تفســیر، تحت تأثیر مســائل سیاســی و اجتماعی زمان خویش بوده؛ به گونه ای 
ح مســائل سیاســی و جنایات و توطئه های اســرائیل در  گون به طر که ذیل آیات گونا
تحریف اســلام و قرآن پرداخته اســت. اهتمام مغنیه به مسائل سیاسی و اجتماعی و 
آیات مربوط به بنی اســرائیل، به صورتی اســت که حتی در این حوزه، کتابی مســتقل 
بــا نــام » اســرائیلیات القــرآن« تالیف کرده اســت. )گــروه پژوهش های قرآنــی، ش53، 
ص42( مغنیه خصوصیت بارز تفســیر خویش را »قانع کردن« برشــمرده ؛ قانع کردن 
خواننــده بدیــن معنــا که دیــن با تمام تعالیم و اصــول و فروع خود، ســعادت و خیر و 
صلاح انسان را خواهان است و کسانی که از این هدف رو برمی گردانند از حقایق دین 
و راه زندگــی روی برگردانده انــد. او برای این که به هدف مزبور برســد، کوشیده اســت 
ح آیات قرآنی را ســاده و روشــن بیاورد تا خواننده در هر ســطحی که باشــد آن را  تا شــر
بفهمــد. از آن جهــت که تفســیر از شــرایط محیطی سرچشــمه می گیرد، مغنیه ســعی 
نموده است که نسل جدید را با اصول و فروع دین قانع کند و به آن ها نشان دهد که 

دین دوش به دوش زندگی درحرکت است. )مغنیه، 1424ق: 14/1(
اثر دیگری که در این  زمینه شکل گرفته، تفسیر فی ظلال القرآن اثر سیدقطب است. 
در ســال 1951، ســعید رمضان ناشــر مجله المســلمون از ســیدقطب درخواست کرد 
در آن مجلــه مباحثــی در زمینه تفســیر قرآن بــا عنوان »فی ظلال القرآن« بنویســد. 
ســیدقطب پذیرفــت و تــا آیه103 ســورة بقره در این مجله منتشــر شــد. پــس از آن، 
تصمیم گرفــت تفســیر30 جــزء قرآن کریم را در ســی بخــش منتشــر کند و از آن تاریخ 
»فی ظلال« از مجله »المســلمون« پدید آمد. در ســال1952 میلادی نخســتین جزء 
این تفسیر توسط »دار احیاء الکتب العربیه«در قاهره چاپ و منتشر شد و هر دوماه 
تفسیر یک جزء منتشر می شد، سیدقطب تا جزء 16 را تفسیر کرده  بود که به زندان 
افتاد. ایشان تا پایان دهه50 میلادی تفسیر را در زندان تمام کرد. براساس مقدمه 
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تفســیر می تــوان هــدف ســیدقطب را بازگردانــدن قرآن به زندگی انســان برداشــت 
نمود. )سیدقطب، 1425: 10/1(

کــه  آثــار بســیار و نظراتــی در مباحــث علــوم قرآنــی اســت  مقدمــه مغنیــه دارای 
پژوهشگران کمتر به آن پرداخته اند به همین دلیل از میان مفسران شیعه مغنیه و 
مهم ترین اثر او، الکاشــف را برگزیدیم. او در نوشــتن این تفسیر از تفاسیر اهل سنت 
مانند فی ظلال بهره  جسته  و به همین جهت پژوهش حاضر در صدد است تا این 
دو دیــدگاه را در مبحــث اعجاز قرآن بررســی نماید. این پژوهش در صدد باســخ به 
این پرســش ها اســت کــه دیدگاه محمد جــواد مغنیــه و ســیدقطب در زمینه وجوه 
اعجازقرآن چگونه است؟ تفاوت و شباهت این دو دیدگاه در مبحث وجوه اعجاز 
چیست؟ و دیدگاه ارجح و صحیح در هرمورد کدام است؟ در مورد پیشنه بحث نیز 

می توان به این پژوهش های اشاره کرد: 
1ـ پایان نامه »بررسی تطبیقی اعجاز در البیان و فی ظلال القرآن« از گل صومه حسینی. 
2ـ پایان نامه »مفهوم اعجاز ادبی قرآن کریم در دو تفسیر »فی ظلال القرآن« و »من 

وحی القرآن« از رحمان برزگر. 
3ـ  مقالــه »از دیــدگاه ســیدقطب: جلــوه ای از اعجــاز هنــری قرآن« نوشــته حســین 
پیــری ســبزواری. بدیهی اســت پایان نامه ها و مقاله مذکور بــا موضوع بحث حاضر 

هم پوشانی ندارد. 
تفسیرالکاشــف بــا رویکــرد تربیتــی- اجتماعــی، نوشــته  شده اســت. انگیــزة مغنیــه 
هدایــت و تربیــت مخاطبــان خــود می باشــد؛ او دغدغه هــای خویــش را در مقدّمه 
کتاب تصریح کرده و در تمام تفسیر، رویکرد تربیتی- اجتماعی را پیش گرفته است. 
مغنیــه دغدغه اصلی خود را کم توجهی نســل امروزی نســبت به ارزش های دینی 
بیــان می کنــد و می گوید ملت های مســلمان، در صورتی به ارزش هــای اصیل خود 
تکیه خواهند داشت که آبشخور آن ها، تنها کتاب خدا و سنّت پیامبر خدا باشد. او 
گانه ای را ذیل آیات ذکر کرده  که بیانگر رویکرد و پرورش تربیتی انسان  مباحث جدا
ع، 1386: 67( گاه مفســران همچون مغنیه توجه و جهت گیری  اســت. )ســلیمی زار
جهادی و سیاســی و مبارزه با حکومت ها یا صهیونیســت در تفســیر خویش دارند و 
در تفســیرآیات به وحدت بین مســلمانان نیز توجه نموده اند. همچنین در تفســیر 
خــود از بیانی شــیوا و ســاده اســتفاده کــرده و از بیــان اســراییلیات پرهیــز کرده اند. 
)رضائی اصفهانی، 1382: 37و447( ویژگی های بیان شــده را می توان در تفاسیر با 
گرایش اجتماعی مشــاهده کرد. مغنیه درتفســیر آیات 59 -62 سوره مبارکه احزاب 
در ذیــل عنوان »الحرب النفســیة« )جنــگ روانی( خطر تهاجم فرهنگی را گوشــزد 
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کرده اســت)مغنیه، 1424ق: 6/ 240و241( و اساســاً تفســیرخود را بــا رویکرد تربیتی-
اجتماعی با گرایش تقریب گرایانه نوشته است. 

2. وجوه اعجاز

2-1. اعجاز بیانی
از مهمتریــن وجــوه اعجــاز، اعجاز بیانی اســت؛ زیرا در زمان پیامبــر افرادی حضور 
داشــتند کــه در ســخنوری و فصاحــت و بلاغــت دارای مقــام و مرتبــه بودنــد از این 
رو قــرآن بــرای اثبــات حقانیــت خــود همیــن ویژگــی را هــدف قــرارداد و آنــان را بــه 
هماننــدآوری دعــوت کرد کــه در نهایت تمام ســخنوران و ادیبان عــرب به عجز و 

ناتوانی خود اعتراف کردند. 

2-2. اعجاز تشریعی
قرآن در زمانی بر پیامبر نازل شد که قوانین جاهلیت بر جامعه اجرا می شد. با نزول 
کم شــد که با فطرت بشــرهماهنگ بــود و به نیازهای او  قــرآن قوانینی برجامعه حا
پاسخ می داد. نخستین بار در تفسیر آلاء الرحمن نوشته بلاغی به وجه از اعجاز به 
عنوان اعجاز در تشریع اشاره شد و پس از او در آثار عالمانی چون علامه طباطبایی 

و آیت الله خویی و آیت الله معرفت می توان دید. 

2-3. اعجاز اِخبار به غیب
یکی دیگر از دلایل اثبات وحیانی بودن قرآن، خبرهایی است که از امت و پیامبران 
گذشته و حوادث آینده می دهد. این خبرها و پیشگویی ها قاطع و محکم می باشد 
و بعد از تحقق ما آن ها را اعجاز می دانیم. این اخبارها به وسیله هیچ ابزاری توسط 
بشرقابل پیش بینی نیست حتی داستان انبیا که در کتب تاریخی پیشینیان آمده 
با تحریف آمیخته شده اســت در صورتی که قرآن خالی از هرگونه تحریف، داســتان 

را بیان می کند. ) عرفان، 1379: 175(

2-4. اعجاز علمی
مقصــود از اعجــاز علمــی قــرآن کریــم رازگویی هــای علمی قرآن اســت کــه در آیات 
گاهی نداشــته و به  به صــورت واضــح ذکــر شــده و در زمان نزول آیه کســی از آن ها آ
صــورت طبیعــی و غریزی قابل فهم نبــوده، حتی مدت ها بعد از نــزول آیه، مطلب 
علمی آن توســط دانشمندان کشــف شده است. ) رضایی اصفهانی، 1381: 1/ ۸۵.( 
هــدف اصلــی قرآن هدایت بشــر اســت لذا هــدف از ذکرمــوارد علمی خداشناســی و 
اثبــات معــاد و شــناخت آیات الهی و توجه به مبدأ هســتی و گاه برای نشــان دادن 

عظمت آن مطلب است مانند قسم به خورشید ) همان: 44/1(
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2-5. اعجاز تأثیر گذاری
قــرآن پژوهــان تأثیرگذاری قــرآن بر مخاطــب را از جمله وجوه اعجاز برشــمرده اند. 
قــرآن، افــزون بــر فصاحــت و بلاغــت و زیبایی در چینــش الفاظ و ترکیــب کلمات و 
جملات، از جذابیت ویژه ای نیز برخوردار اســت که هر مخاطبی که دارای وجدان 
بیدار باشد، هنگام شنیدن یا مطالعه قرآن متوجه می شود که این سخنان جاذبۀ 
فوق العــاده  دارد و از ناحیــۀ خــدای متعــال خطاب به بشــر صادر شده اســت و این 
گر قرآن  خود علتی است بر عدم توانایی بشر از ساختن و پرداختن مانند آن؛ زیرا ا
ســاخته و پرداختۀ بشــر باشــد و به خدا منتســب شــود، ســخنی دروغ خواهد بود و 

هرگز این همه جاذبه و تأثیر نخواهد داشت. ) طاهری، 1377: ۱۵۱(

2-6. اعجاز عدم اختلاف
نویســندگان و دانشــمندان با گذشــت زمان گاه نظرات گذشــته خــود را رد می کنند 
و در آثارشــان اختلاف و تناقض مشــاهده می شــود. قرآن کریم به مدت 23ســال بر 
پیامبــر نــازل شــد اما اختــلاف و تناقض و اضطــراب در آن وجود نــدارد. خداوند در 
رُونَ الْقرآن وَ لَوْ كانَ مِنْ  دَبَّ آیه82 سوره نساء به این حقیقت اشاره کرده است: } أَ فَلا یََتَ
گر  ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كَثِرا. { )نســاء: 82() آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟! ا عِنْدِ غَرِْ اللَّهَّ
از ســوی غیر خدا بود، اختلاف فراوانی در آن می یافتند.( مفســران و پژوهشــگران 
قــرآن در اعجــاز عــدم اختــلاف اتفــاق نظر ندارند و ســه دیــدگاه در این مــورد بیان 
شده اســت: گروه اول: عده ای درمورد اینکه عدم وجود اختلاف در قرآن، می تواند 
وجــه اعجاز قرآن باشــد یا نباشــد، اظهــار نظر نکرده انــد. گروه دوم: برخــی دیگر از 
مفســران، بــر ایــن باورند که در قــرآن هیچ گونه اختلاف و تناقض وجــود ندارد و به 
کیــد می ورزنــد؛ امّــا آن را از وجــوه اعجــاز نمی داننــد و معتقدنــد ایــن احتمال  آن تأ
وجود دارد که در ســخن برخی عالمان نیز تناقض وجود نداشته باشــد. مانند شیخ 
طوسی، طبرسی. گروه سوم: عدم اختلاف و تناقض در قرآن را از وجوه اعجاز قرآن  
برشمرده اند. علامه طباطبایی، سیدابوالقاسم خوئی ، سیوطی و زمخشری از جمله 
افرادی هســتند که اعجاز عدم اختلاف را از دیگر وجوه اعجاز قرآن بر شــمرده ان. 

)مرکز فرهنگ و معارف قرآن، دایرة المعارف قرآن کریم، 591/3(

3. دیدگاه سیدقطب و مغنیه نسبت به اعجاز بیانی قرآن
دانشــمندان علوم قرآن و مستشــرقان به این جنبه از قرآن توجه ویژه ای داشــته  و 
در آثار خود به آن پرداخته اند. یکی از این افراد شیخ محمد جواد مغنیه نویسنده 
تفسیر الکاشف می باشد. او اعجاز بیانی قرآن را از دلایل محال دانستن نزول قرآن 
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از ســوی غیر خدا برشمرده اســت. )مغنیه، ق1424: 160/4( »قرآن برای عرب زبان و 
هم برای غیرعرب زبان بدین ســبب که ســخن خدا اســت، معجزه می باشــد و این 
اعجــاز تنهــا از طریــق ناتوانــی عرب زبــان بلیغ به دســت می آیــد. «) همــان: 67/1( 
نویسنده التفسیر الکاشف در مورد برتری قرآن از لحاظ معنا می نویسد: »واژه های 
قــرآن عربــی اســت و مــردم چه پیش از نــزول قرآن و چه پــس از آن، ایــن واژه ها را 
در نوشــتار و گفتارشــان بــه کار می برنــد. همچنیــن، ایــن واژه ها از لحــاظ حروف و 
ساختار با دیگر واژه ها هیچ تفاوتی ندارند. با وجود این، آن  بار معنایی فراوانی که 
جمله قرآنی با خود دارد، جمله غیر قرآنی ندارد و حتی حدیث نبوی هم این امتیاز 
را نــدارد. « ) همــان: 437/5( مغنیــه برایــن باور اســت علــت اعجاز قــرآن و ناتوانی 
انســان ها در همــاوردی بــا قرآن آن اســت که انســان در ســخن و یا عمــل می تواند 
از انســان دیگــری هماننــد خویش تقلید کنــد زیرا هر دو از عقل و خیال سرچشــمه 
می گیرنــد، امّــا از خالق و ســازنده خــود در هیچ  یــك از آثارش نمی توانــد تقلید کند. 
تقلیــد از او امــری اســت غیــر ممکــن؛ زیــرا انســان آفریده اســت و به هر درجــه ای از 

قدرت و عظمت که برسد نمی تواند از حدود خود فراتر برود. ) همان: 66/1( 
ســیدقطب در شــأن اعجــاز قــرآن اظهار می کنــد: »آنچــه در این اعجاز نهفته اســت، 
بســان همــان اعجاز اســت که در همــه آفریده های خــدا موجود می باشــد. همچون 
اعجاز نهفته در آفرینش انسان است. « )سیدقطب، 1425: 38/1( نویسنده فی ظلال 
ک  القرآن ســخن خود را بســط و در جهت تبیین این جمله به آفرینش انســان از خا
ک زمین، از ذراتی تشــکیل شده اســت که صفات  اشــاره می کنــد و می گویــد: »این خا
شــناخته شــده ای دارند، وقتی که انســان این ذرات را در دســت می گیرد، با هردقتی 
که، در ســاختن آن ها به کار برده باشــد. آنچه می تواند از آن بســازد خشــتی، آجری، 
ســتونی، مجسمه ای و یا دستگاهی اســت اما خداوند، از این ذرات، حیات می سازد. 
حیاتی که دارای تکان و جنبش و حرکت و کوشش است و آن رمز اعجازگر خدایی را 
دربردارد. رمز زندگی، رمزی است که انسان به آن دسترسی ندارد و هیچ شخصی به 
آن پی نمی برد، قرآن نیزاین چنین است، حرف ها و واژه هایی است که انسان از آن ها 
ســخن و وزن ها را می ســازد و خدا هم از آن ها قرآن و فرقان می ســازد و تفاوت میان 
ساخته ی انسان و ساخته ی خدا از این حرف ها و واژه ها، مانند همان تفاوت میان 
کت و بی جان و روح جنبان و تلاشگر است. تفاوت میان کار خدا و کار انسان،  پیکر سا

همانند تفاوت میان صورت ظاهری زندگی و حقیقت زندگی می باشد.«)همان(
ســیدقطب در تعریــف تصویــر بیــان می کند: »تصویر همان وســیله برتر در اســلوب 
قرآنی اســت که معنای ذهنی و حالت درونی شــیء محســوس، منظرۀ قابل رؤیت، 
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الگــوی انســانی و طبیعــت بشــری را بــه صــورت خیال انگیــز و احساســی توصیــف 
می کنــد و بــه ایــن صــورت ترســیمی، حیــات و حرکــت می بخشــد. در ایــن صــورت 
اســت کــه معنای ذهنــی، صورت شــکل و حرکت به خــود می گیرد، الگوی انســانی 
یــک شــخصیت زنده پیدا می کند، حالــت درونی چون تابلویــی می گردد و طبیعت 
قابل رؤیت می شــود؛ به شــیوه ای که شــنونده فراموش می کند این کلامی است که 
آورده می شود و مثلی است که زده می شود. بلکه خیال می کند منظره ای است که 
نمایش داده می شــود و حادثه ای اســت که اتفاق می افتد. « )عظیم زاده اردبیلی، 
1380ش: ص۲۲۶( ســیدقطب معتقد اســت کل اسلوب قرآن به غیر از آیات تشریع 
بر مبنا »تصویر« می باشــد و این اســلوب راز اعجاز قرآن کریم اســت که بر مؤمن و 

کافر تأثیر می گذارد. ) سیدقطب، 1415: 17(
سیدقطب در تفسیرش به ویژه تفسیر سوره های کوتاه و آهنگین مکی به موسیقی 
و نظم آهنــگ قــرآن توجه کرده اســت. او از اصطلاحات آهنگ و ریتــم درباره جنبه 
آوایی در مَدّها و حرکات و واژگان کمک گرفته است؛ چرا که ریتم موسیقی در قرآن، 
ابزاری برای به تصویر کشــیدن معانی دینی می باشــد. )ضیایــی، ماهروزاده، 1400: 
74( ســیدقطب بــر ایــن نظر اســت که میان آهنگ وموســیقی متن قــرآن با معنای 
آن هــا ارتبــاط و پیونــد عمیقــی وجــود دارد. به ایــن معنــا که قــرآن افزون بــر اینکه 
بــر وجــدان و احساســات مخاطــب تأثیر می گــذارد بر قوه خیــال او نیز تأثیــر دارد و 
تصویری در ذهن او هماهنگ با پیام آیات ایجاد می کند. ) مرکز فرهنگ و معارف 

قرآن، دایرة المعارف قرآن کریم، 1382: 3/ 630(
بــا مقایســه و بررســی انجــام شــده بر دیــدگاه و اقــوال مغنیــه و ســیدقطب، این دو 
مفســر معتقدنــد قــرآن دارای اعجــاز بیانــی اســت و در ذیــل حــروف مقطعــه بیان 
می کنند که این آیات نشــان دهنده این امر مهم می باشــد که قرآن از حروفی است 
کــه در دســترس عرب زبان می باشــد اما آنان قــادر به آوردن همانند قرآن نیســتند 
و نخواهنــد بــود و ایــن موضــوع هماننــد تفــاوت در مخلوقات الهی و ســاخته های 
بشــری اســت. مغنیه علت عدم توانایی بشــر را مخلوق بودن او می داند و این که 
او به هر درجه ای از قدرت و عظمت برســد همچنان نمی تواند از حدود خود فراتر 
رود. مغنیه و ســیدقطب به تصویرپردازی ویژه قرآن معتقد هســتند ولکن صاحب 
فی ظــلال بیشــتر بــه این موضــوع پرداختــه و تفســیر خود را بــا در نظــر گرفتن این 
ویژگــی بــه نگارش در آورده اســت، همانطور که در گذشــته اشــاره شــد او در تفســیر 
بســیاری از آیــات به تصویرپردازی حیرت آور قرآن اشــاره نموده اســت و در تعریف" 

تصویر" آن را از اسلوب های قرآن می داند. 
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مغنیه در تفسیر آیات، هدف آن را ذکر کرده اما هدف اصلی سوره را بیان نکرده برخلاف 
سیدقطب که به وحدت موضوعی قرآن اهتمام ورزیده و غایت و هدف هر سوره را به 
شــیوه های مختلف بیان نموده اســت. او گاه ســوره را به بخش های متعدد تقســیم و 
پس از توضیح موضوع هر بخش با ذکر نقاط مشترک، میان آن ها پیوند ایجاد می کند. 
مغنیــه بــه گزینش واژگان و نظم آهنگ قرآن نپرداخته و تنها در مورد اعجاز موســیقی 
قرآن سخنی را از مصطفی محمود نقل و اعجاز نظم آهنگ قرآن را تأیید می کند و در 
زمینه گزینش واژگان نیز بیان می کند: »گروهی از مفسّران پیشین به واژه شناسی قرآن، 
زیــاد اهمّیــت داده انــد، دربــاره رمز معجزه بودن واژه ها و اســلوب آن، ســخن را به درازا 
ح نکرده اند؛ به عنوان مثال »چرا »واو« آورده، نه »فاء« یا  کشانده و پرسش هایی را مطر
چرا »فاء« آورده نه »واو«؟ چرا گفته است: »یفسقون« و نگفته است: »یظلمون«. آن گاه 
ح این پرســش ها پاســخ هایی داده انــد که نه ســود و فایــده ای دارد و نه بر  پــس از طــر
ح نکرده ام. « ) مغنیه،  ضابطه ای اســتوار اســت. از این رو، من این گونه مباحث را مطر
1424: 1/ 13( مغنیــه علــت اینکــه در گذشــته مفسّــران به ســاختارهای فصیح و معانی 
بلیغ قرآن، بیش از قبولاندن ارزش های دینی به خواننده، اهمّیت می داده اند، را عدم 
تحقیر و توهین به دین و قوانین در عصر آن ها می داند. )همان( درحالی که در عصر 
حاضر به مقدســات توهین می شــود و نســل جدیدنیز به ارزش های و باورهای دینی، 
آن گونه که مورد توجه نسل های گذشته بود، اهمّیت نمی دهد لذا باید مطالب دینی را 

به صورت روشن و قابل فهم، برای آنان بیان کرد. ) همان: 9/1(

کاوی اعجاز تشریعی در اندیشه های سیدقطب و مغنیه 3-1. وا
کثر مفسران و محققان علوم قرآن قائل به اعجاز تشریعی قرآن هستند. شیخ مغنیه  ا
و سیدقطب نیز براین دیدگاهند که قرآن دارای اعجاز تشریعی است و مغنیه اعجاز 
تشریعی را از مهمترین وجوه اعجازمی داند. او ویژگی هایی از قبیل مطابقت با فطرت، 
گیری و همه جانبه بودن و اعتدال را برای اعجاز تشریعی ذکر نموده  و در تفسیر  فرا
خــود علــت و فواید وضع برخی از قوانین الهی را بیان کرده اســت. طبق بررســی های 
انجام شــده بر تفســیر فی ظلال، سیدقطب نیز معتقد به ویژگی های مذکور می باشد 
ولکن مغنیه با صراحت بیشتری به این ویژگی ها اشاره نموده است. سیدقطب براین 
بــاور می باشــد که هیچ یک از جــن و انس نمی توانند برنامــه ای همانند برنامه قرآن 
ارائــه دهنــد. محمــد جواد مغنیه و ســیدقطب قــرآن را کتاب هدایــت و قانون گذاری 
دانســته اند، که برنامه کاملی را به بشــر ارائه می دهد به گونه ای که پاســخگوی تمام 
نیازهای انسان می باشد. این دو مفسر بر این باورند که هدف از بیان مطالب علمی 

و اخبار گذشتگان در قرآن هدایت بشر است. 
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تمــام معجزه هــای پیامبر؟ص؟ بزرگ و مهم می باشــد؛ ولی از نظــر مغنیه مهم ترین 
آن هــا دو چیــز اســت: یــک: شــریعت قــرآن کــه حقــوق انســان و روابــط مــردم را بــا 
یکدیگــر، براســاس عدالت و تعاون تنظیم نموده اســت. دو: مباهلــه پیامبر ؟ص؟ با 
هیئــت نجــران. )همــان، ج1، ص68( مغنیه در تفســیر}ذلِکَ الْكِتــابُ لَا رَیْبَ فِیهِ 
قِــین{ )بقــره: 2( )آن کتــاب بــا عظمتی اســت کــه شــك در آن راه ندارد؛ و  مُتَّ هُــدیً لِِلْ
مایه هدایت پرهیزکاران اســت( بیان داشــته این آیه به وضوح بیانگر آن اســت که 
در قــرآن بایــد به دنبال هدایت بود و قرآن کتاب اخلاق، دین و شــریعت می باشــد. 
)همان: 1/ 38( مغنیه درمورد اعجاز تشریعی قرآن می گوید: »به قرآن نگریستم این 
کتاب در حقیقت و سرشــت خود، کتاب دین داری، هدایت، اصلاح و قانون گذاری 
اســت، هدفش قبل از هرچیز، زندگی بخشــیدن به بشر اســت، حیاتی که برمبنای 

کم است. «) همان: 13/1( درست و سالم استوار باشد وامنیّت و عدالت بر آن حا
ســیدقطب قــرآن را کتــاب قانون می داند و بــه صراحت بیان می کنــد: »قرآن کتاب 
دعوت، قانون نظم و نظام و آئین زندگی اســت، نه کتاب ا فســانه و رمان و تاریخ. 
در ضمن دعوت و داســتان ها، گزیده، به اندازه و به شــیوه ای می آید که مطابق با 
روند گفتار و موا فق با مقتضای حال و سازگار با فضای محیط باشد.«)سید قطب، 
1425: 55/1( وی معتقد اســت قرآن برنامه کامل زندگی را به بشــر ارائه داده اســت، 
برنامــه ای کــه در آن قوانیــن فطرت مورد نظر اســت، قوانینی که در همه شــرایط و 
اوضاع و احوال نفس بشــریت و در مجموعه  های بشــری در تمام شــرایط و ظروف 
و حالاتی که دارند دخل و تصرف می کند. بدین سبب است که قرآن با قوانینی که 
ســازگار با فطرت اســت هم به چاره ســازی امور نفس فرد و هم به چاره ســازی امور 

مجموعه گروه های پیچیده انسان ها می پردازد. ) همان: 4/ 2250(
صاحب فی ظلال تقریر می کند: »قرآن برنامه بشر را کاملا ارائه داده  و در این برنامه 
همه ی نیروها و توان ها و کشش ها و نیازمندیهای انسان را در نظر گرفته و هرگونه 
بیماری یا ضعف یا نقص و یا آفت بلائی را پیش چشــم دارد که گریبان گیر جان ها 
و درون هــا گردیــده و دل ها را تباه ساخته اســت. ) همــان: 5/ 2805( من هیچ وقت 
بــرای یــک بار هم هنــگام رویاروئی با این موضوع های اساســی و نیازهای فطری، 
ج از این قرآن ندیده ام-مگــر فرموده های پیامبر؟ص؟ که  خــود را نیازمنــد متن خــار
آن فرموده هــا هــم از آثــار ایــن قرآن اســت.« ) همــان: 3/ 1422( ســیدقطب بر این 
باور اســت که اعجاز قرآن فراتر از اعجاز نظم و نظام و مفاهیم و معانی آن اســت. 
عاجز و ناتوان ماندن انس و جن تنها در آوردن و ارائه کردن همانند قرآن نیســت 
بلکــه، عاجــز و ناتــوان مانــدن ایشــان از آوردن و ارائــه برنامــه ای هماننــد برنامــه 
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قــرآن نیز می باشــد. یعنــی برنامه ای کــه کامل باشــد و همانند قرآن همــه نیازهای 
انســان را در برگیــرد. « ) همــان: 2250/4( قطــب در مــورد اعجاز تشــریعی و معجزه 
بــودن قــرآن می نویســد: »کســانی کــه نظام هــا و سیســتم های اجتماعــی و اصــول 
قانون گــذاری را بررســی و پژوهــش می کننــد، و نظام و سیســتمی را که ایــن قرآن با 
خود به ارمغان آورده اســت مطالعه وبررســی می نمایند، خوب می دانند که در قرآن 
به تنظیم جامعه بشــری و به نیازهای زندگی انســان ها از هرجهت توجه شده است 
و همــه جوانــب زندگــی آنــان را در نظر دارد و همــه نیروهای اندوختــه مفید و همه 
فرصت های مناســب، برای رویارویی ســاده و آسان با حوادث زمان و با دگرگونی ها 
و تحولات آن، مورد اســتفاده قرار گرفته اســت همه این ها بالاتر و فراتر از آن اســت 
کــه عقل یک انســان، یــا مجموعه عقل های یک نســل و مجموعه خردهای همه 

نسل ها، بتوانند به آن احاطه و دسترسی پیدا کنند. « ) همان: 1785/3(
برنامه قرآنی، بشــر را گام به گام به ســوی قله های بلند رهنمود می کند و با معیارها 
و اندازه گیری های خود آنان را هدایت می کند. اصول و شریعت مردمان را می سازد 
و پایه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسیشــان را اســتوار می گرداند. این برنامه در 

جهت ساختن انسان های مسلمان و زندگی اسلامی است. ) همان: 1399/3( 
سیدقطب معتقد است آیاتی که بیان کننده قانون  هستند حیرت آورند) همان: 1/ 334( 
و در این آیات قرآن به دو بعد مادی و معنوی)همان: 1/ 131(در کنار هم توجه می شود. 
وی در ذیل آیات 282-284بقره اظهار می کند: »انسان در برابر تعبیر قانون گذاری ذکر 
شده در قرآن دچار حیرت و شگفت می شود. زیرا دقّت عجیبی که در ساخت این قانون 
به کار رفته اســت به شــیوه ای اســت که نمی شــود واژه ای را به واژه ی دیگری تبدیل و 
بندی را با بند دیگر جابه جا کرد. همچنین این دقّت مطلقی که در ساخت این قانون 
هویدا است بر جمال تعبیر و حُسن آن نمی شورد. تعبیر قرآنی همه مواردی را که امکان 
دارد، در موقعیّت طرفین پیمان و در موقعیّت شــاهدان و چگونگی ســند تأثیر داشــته 
باشد، در نظر می گیرد و همه این عوامل و مؤثّرات را نفی می کند و احتیاط لازم را برای 
احتمالات به جا می آورد. تعبیر قرآنی از نقطه ای به نقطه دیگر جا به جا نمی شود مگر 
زمانی که نکات قانون گذاری را درباره آن به پایان رسانده باشد به شیوه ای که نیازمند 
برگشــت بــه آن نیســت مگر زمانی که ارتباطــی میان آن نقطه قدیــم و میان این نقطه 

جدید پدیدار شود و نیازمند اشاره به رابطه آن ها باشد. « )همان: 1/ 334( 
ســیدقطب بر این باور اســت که تعبیر قرآنی به تنهایی نمی تواند دقّت قانون گذاری 
مطلــق و زیبایــی هنری مطلق قرآن را نشــان دهد بلکه اعجاز قرآن اســت که ســبب 
کند. )همــان: 1/ 334( لذا صاحب  شــده این امر به شــیوه ای بی ســابقه تحقّــق بپیدا
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فی ظلال القرآن بر این دیدگاه است قوانین ذکر شده در قرآن مطابق با فطرت است 
و با لحاظ همه جوانب حیات و ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی یک برنامه 

کامل در اختیار بشر قرار داده است که پاسخگوی تمام مایحتاج انسان می باشد. 

فه های اعجازی قرآن
ّ
3-2. تحلیل اخبار از غیب به عنوان یکی از مؤل

محمد جواد مغنیه در تعریف غیب و خرافه می گوید: »غیب عبارت است از چیزی 
که شــناخت آن ممکن نیســت، مگر به وسیله وحی و از زبان کسی که نبوتش ثابت 
شــده باشــد و عقــل ســخن او را تصدیــق کند. چیزی کــه با دیدن و تجربــه کردن و 
یــا عقــل کشــف نشــود و همچنین در قــرآن و روایتــی از پیامبر صلّــی الله علیه و اله 
درباره آن نیامده باشد، افسانه و خرافه است؛ همانند بسیاری ازمطالبی که راویان 
آن را نقــل می کننــد؛ نظیــر اســرائیلیات و نظایــر آن) مرکــز فرهنگ و معــارف قرآن ، 
1382: 1/ 44( نویســنده الکاشــف خبــر دادن از چیزی هایــی را که جــز خداوند از آن 
گاهــی نــدارد یکــی از نمادهــای اعجــاز قــرآن، برشمرده اســت؛ نظیر خبــر دادن از  آ
پیروز شــدن پیامبر؟ص؟ بر دشــمنان اسلام، خبر دادن از حقیقتی که منافقان آن را 
در دل هایشــان پنهان می کردند، پیروز شــدن اسلام بر همه ادیان، بازگشت پیامبر 
صلّی الله علیه و آله به مکه پس از بیرون رانده شــدن او از این شــهر، بدعت هایی 
کــه اصحــاب پیامبر؟ص؟ پــس از او انجام خواهند داد، خبــر دادن از یهود و طینت 
آن هــا و پیــروزی رومیــان بر ایرانیان پس از گذشــت چند ســال از پیــروزی ایرانیان 
بــر رومیــان. ) مغنیــه، 1424ق: 6/ 129( همانطــور که گفته شــد، نویســنده التفســیر 
الکاشف دلیل دیگر الهی بودن منشأ قرآن را خبرهای غیبی ذکر شده در قرآن بیان 
می کنــد و غیــب به وســیله عقل و تجربــه درک نمی شــود بلکه تنهــا از طریق وحی 
می تواند درک کرد البتّه به شرط آن  که با عقل تضاد نداشته باشد، نه این که عقل 

آن را بتواند به طور مستقل درک کند. ) همان: 1/ 46(
ســیدقطب بر این باور اســت قرآن به شــیوه ای داستان گذشــتگان را زنده می کند که 
گویی مخاطب هم کنون در حال مشــاهده آن اســت مانند داســتان شــکافتن دریا و 
نجات بنی اســرائیل؛ او در ذیل آیه50 ســوره بقره اظهار می کند: » قرآن داســتان را به 
صورت صحنه ای به یادشان می آورد تا تصویر آن را به ذهن خود برگردانند و با چشم 
اندیشــه بــه آن بنگرند و به شــیوه ای تحــت تأثیر قرارگیرند که گویی آنان هســتند که 
شکافتن و از هم جداشدن دریا را مشاهده می کنند و با چشم سر، نجات بنی اسرائیل را 
با رهبری موسی می بینند. چنین خاصیت زنده ساز، از آشکارترین ویژگی های شگفت 
انگیز تعبیر قرآنی است. «)سیدقطب، 1425: 1/ 70( در نتیجه می توان گفت سیدقطب 
گاهی ندارد و  معتقد اســت که در قرآن اخبار غیبی گزارش شــده که جز خداوند از آن آ



84

سال هشتم
شمارة اول
پیاپی: 15
بهار و تابستان
1402

شامل خبرهایی از گذشته، حال و آینده می باشد. قرآن کریم به شیوه ای این خبرها را 
حکایت می کند که مخاطب خود را در آن صحنه ها حاضر می بیند. 

گزارش هــای قــرآن از غیب از جمله وجه هایی اســت که مغنیه و ســیدقطب آن را از 
وجــوه اعجاز برشــمرده اند. آنــان بر این دیدگاهنــد که اخبارهای غیبــی مانند خبر 
پیــروزی رومیــان و گــزارش رویدادهای قیامت و بیان داســتان گذشــتگان از جمله 
گاهی ندارد و تنها خداوند متعال از آن ها مطلع است.  اخباری است که بشر به آن آ
سیدقطب غیب را مختص خداوند می داند و معتقد است انسان در برابر پرده های 
غیــب ناتــوان می باشــد و حتــی داناترین دانایان انســان ها نمی دانــد لحظه بعدی 
گاهــی از غیب را  خ خواهد داد. مغنیه نیــز در تعریف غیب، آ چــه اتفاقــی بــرای او ر
تنهــا از طریــق وحــی و مختص بــه خداوند دانســته و خبر دادن از غیــب را از دیگر 
دلایل محال بودن نزول قرآن از ســوی غیر خدا برشمرده اســت. صاحب الکاشــف 
در کتاب خود آیه مباهله را از اخبارهای غیبی و از وجوه اعجاز قرآن برشــمرده اما 
ســیدقطب در ذیل آیه61آل عمران به این مطلب اشــاره ای نکرده است همچنین 
مغنیه معتقد اســت قرآن شــیوه حکومت یهودیان را 1400ســال پیش اطلاع داده در 

صورتی که در تفسیر فی ظلال به این موضوع پرداخته نشده است. 

3-3. اعجاز علمی در »تفسیر الکاشف« و »فی ظلال قرآن«
گر چه در الکاشف به برخی از نکات علمی اشاره می کند ولی به صورت صریح  مغنیه ا
به اعجاز علمی اشاره نکرده است. همانطور که در اعجاز تشریعی گفته شد، مغنیه در 
قِینَ«، به صراحت دلالت  ذیل آیه2 سوره مبارکه بقره می نویسد: »عبارت »هُدیً لِلْمُتَّ
دارد که در قرآن نباید به جست وجو علم تاریخ، فلسفه، علوم طبیعی و ریاضی و امثال 
آنها پرداخت، بلکه تنها باید به دنبال هدایت انسان، ارشاد، اصلاح و خوشبختی دو 
جهــان او را در قــرآن بــود؛ به بیانی دیگر قرآن، کتاب دین، اخلاق، عقیده و شــریعت 
اســت. « )مغنیه، 1424ق: 1/ 36( شــیخ مغنیه بر این عقیده و باور اســت که خداوند 
دو کتاب دارد: یک ؛ جهان هستی دو؛ وحی. انسان به هر دو نیازمند است و با یکی 
از آن هــا از دیگــری غنی نمی شــود؛ زیرا از کتاب هســتی به ملکوت خــدا پی می برد و 
گاهی می یابد؛  به او ایمان می آورد و نیز از کتاب وحی به شــریعت خداوند ســبحان آ
شــریعتی که راه زندگی و ســعادت را برای انســان روشن می ســازد و او را از سختی ها و 

مشکلاتی که مانع پیشرفت او است دور می کند. )همان: 3/ 225و224(
مغنیه درباره قرآن پژوهانی که به دنبال جمع میان آیات و کشفیات علمی هستند 
دو اشــکال را بیان می کند: اشــکال اول: بشــر دانش محدود دارد اما قرآن از دانش 
نامحــدود خداوند نشــأت می گیرد لذا جمــع بین محدود و نامحدود محال اســت. 
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اشکال دوم: علم و دانش بشر شامل تئوری ها و فرضیه های خطاپذیر می باشد به 
صورتی که برخی از دانسته ها در زمانی قطعی است اما در زمان دیگر خرافه نامیده 
می شــود این درحالی اســت که قرآن معصوم از خطا و اشــتباه اســت ولی می توان از 

حقایق علمی که کشف شده برای درک بهتر آیات کمک گرفت. ) همان: 1/ 40(
ســیدقطب قــرآن را کتاب دعــوت، قانون نظم و نظام و آئیــن زندگی می داند نه یک 
کتــاب علمــی و تصریح می کند: »قرآن برای چیزی بالاتــر از این معلومات جزئی نازل 
شده اســت و قــرآن نیامده اســت تــا کتاب دانش نجوم یا شــیمی و یا پزشـــکی باشــد. 
چنان که برخی از جـانبداران متعصّب قرآن در تلاش هستند چـنین دانش هایی را در 
آن بیابند یا برخی از دشمنان قرآن می کوشند تضاد   های آن را با چنین علومی بیابند 
ودبه وســیله آن بد گویی  کنند. هر دوی این تلاش ها دلیل بر فهم و برداشــت غلط 
است که از اصل طبیعت این کتاب و وظیفه وحوزه عملکرد آن دارند. « ) سیدقطب، 
1425: 1/ 181( ســیدقطب معتقــد اســت حــوزه قرآن، نفس بشــری و زندگانی انســانی 
اســت و وظیفــه قــرآن ایجاد جهان بینی ای اســت که هســتی و پیونــد آن با خالقش 
را شــامل و همچنین دربر گیرنده وضع بشــر درگســتره این هســتی و ارتباط ایشــان با 
پروردگارشان باشد تا براساس این جهان بینی نظام جدیدی را برای زندگی برقرار کند 
که در آن انسان بتواند همه نیروهای خود را به کار گیرد. ) همان: 1/ 181( از دیدگاه 
نویسنده فی ظلال القرآن نظریات علمی به دو دسته تقسیم می شوند: حقایق علمی 
و فرضیات علمی. منظور از حقایق علمی نظریاتی است که با تجربه به دست می آید 
و منظــور از فرضیــات علمــی نیــز نظریاتی کــه صرفا فرضیه باشــند، گفته می شــود. ) 
همان: 1/ 182( ســیدقطب معتقد اســت هرگونه تلاشــی در راه تفســیر و تعبیر اشــارت 
کلی قرآن به وســیله نظریه  های تازه و تغییرپذیری که علم به آن دســت یافته اســت 
و یا حتی به وسیله حقایق علمی، بیهوده می باشد. بعضی از مردم چنین می پندارد 
که قرآن پیرو علم است. به همین دلیل تلاش می کنند برای محافظت از قرآن آن را 

با علم انطباق دهند و صحت مفاهیم قرآن را با دلایل علمی اثبات کنند. ) همان(
از دیــدگاه قطــب قوانیــن الهــی و پژوهش هــای نظــری دارای دو تفاوتنــد؛ اول: 
کشــفیات علمی براســاس نظریات و فرضیات می باشــند؛ در حالی که قوانین الهی 
براســاس قطعیات اســت و به همین ســبب اســت که در زمان حضور مســلمانان در 
مکه آیات اعتقادی بر پیامبر نازل شد و پس از تشکیل حکومت در مدینه خداوند 
آیــات مربــوط بــه قوانیــن و پایه هــای نظام اســلامی را بــر پیامبر خویش نــازل کرد. 
) همــان: 2/ 1010( دوم: قوانیــن و تشــریع های مذکــور در قــرآن به تمــام مقتضیات 
بشــر پاســخ می دهد و موجب ســعادت او در دنیا و آخرت می شــود اما پژوهش های 
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نظــری، دانشــی اســت کــه انســان را از ســنگینی زمین و فشــار هوا و هــوس مصون 
نمی دارد و به زندگی بشری هیچ خیری نمی رساند) همان: 3/ 1392(

صاحــب فی ظــلال بر این نظر اســت کــه قرآن معجزه اســت، خواه کشــفیات علمی 
متغیــر و ناپایــدار بــا نصــوص ثابــت و برقرار قــرآن مطابقت کنــد یا مطابقــت نکند. 
نصوص قرآن، مدلول و مفهوم گسترده تر از آن را دارد که محدود و منحصـر به آن 
کشــفیاتی شــود که پیوسته در معرض تبدیل و تعدیل و خطا و صواب است. زمانی 
کشــفیات علمی در تفســیر نص قرآن مفید هستند که کشــفیات علمی مفهوم متن 
گاه  قرآن را در تصور و اندیشــه ما گســترش دهند و هنگامی که علم ما را بر چیزی آ
کنــد کــه آیــات خدا درباره آفــاق و انفس اشــاره های مجمل و مختصــری بدان چیز 
داشته باشــد امّــا نبایــد نص قرآنی را حمــل بر آن کرد که مدلــول و مفهوم این آیه یا 
این آیات فقط همان چیزی است که علم آن را کشف کرده است. درست این است 
که گفته شود نکاتی که علم به آن دست یافته یکی از مقاصد و مفاهیمی است که 

این نص قرآنی به آن اشاره می کند. )همان: 6/ 3451(
اعجاز علمی از دیگر وجوه اعجاز قرآن کریم است که محمد جواد مغنیه و سیدقطب 
در کتاب تفســیری خود به آن پرداخته اند و دیدگاه مشــابهی دارند. آنان قرآن را یک 
کتاب علمی نمی دانند بلکه کتابی برای هدایت بشر دانسته و بر این باورند که جایز 
نیست نظریات و فرضیات بشر را با نصوص قرآن انطباق داد؛ زیرا علم بشر محدود 
ومنشــأ قرآن الهی و نامحدود اســت و از ســوی دیگریافته های بشر در زمانی اثبات و 
در زمان دیگر رد می شود و گاهی آن را خرافه می دانند ولی می توان برای درک و فهم 
بهتــر آیــات الهی از حقایق علمی قطعی اســتفاده کرد و نمی توان گفــت هدف از ذکر 
آیــات علمــی بیان نکات علمی می باشــد. شــیخ مغنیه هدف از این آیات را شــناخت 
خداوند سبحان بیان نموده است. طبق سخن سیدقطب، حوزه قرآن نفس بشری و 
حیات انسانی است و وظیفه قرآن این است که جهان بینی  را به وجود آوردکه هستی 
و پیونــد آن بــا آفریدگارش را شــامل و دربرگیرنده وضع بشــر در گســتره این هســتی و 
ارتباط ایشان با پروردگارشان باشد. او بر این نظر است که این کتاب در موضوع خود 
یعنی هدایت بشــر کتابــی کامل و حقایق آن حقایق پایانی اســت. صاحب فی ظلال 
هرگونه تلاش را در راه تفسیر اشارات کلی قرآن، به وسیله نظریه های تغییرپذیری که 
علم به آن رســیده اســت، بیهوده می داند و بر این دیدگاه است که آنچه از کشفیات 
گاه  علمی در تفسیر قرآن مفید می باشد این است که کشفیات علمی ما را از چیزی آ
کند که آیات خدا درباره آفاق و انفس اشــاره مختصری به آن داشــته باشــد اما نباید 
نــص قــرآن را حمــل بر آن کرد کــه مفهوم این آیات فقط همان چیزی اســت که علم 
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به آن دســت یافته اســت. محمد جواد مغنیه در تفســیر خود تصریح نکرده است که 
بــه اعجــاز علمــی قرآن معتقــد می باشــد و همچنین آن را نیــز انکار نکــرده و حقایق 
علمی قطعی را در تفســیر خود نقل نموده است. سیدقطب نیز تصریح نکرده و قرآن 
را معجزه دانسته خواه کشفیات علمی ناپایدار با نصوص ثابت قرآن مطابقت کند یا 

مطابقت نکند. او همانند مغنیه در کتاب خود حقایق علمی را ذکر کرده است. 

3-4. اثرگذاری در مخاطب از جلوه های اعجازی قرآن کریم
مغنیه نیز همچون مفسران دیگر اثرگذاری قرآن بر قلوب را از وجوه انکارناپذیر قرآن 
می داند و معتقد اســت در اعجاز قرآن همین کافی اســت که با وجود آن که قرن ها از 
نزول قرآن می گذرد، اما همچنان ارزش و عظمت این کتاب، باقی است و هرشنونده 
و خواننده ای را تا آخرین روز مجذوب خود خواهد کرد چرا که حقایق قرآن، انسانی و 
وجدانی اســت، به گونه ای که هرخردمندی، پیرو هر مذهبی که باشــد به آن اعتراف 
می کند. ) مغنیه، 1424: 4/ 216( همانطور که گفته شد مشرکان نیز به تأثیر قرآن اقرار 
می کردنــد. مغنیــه در ادامه نیز می گوید: » مشــرکان به عظمت قرآن و تأثیر عظیم آن 
بر دل ها اعتراف می کردند و برخی از آنان به برخی دیگر توصیه می نمودند که به آن 
گاه مجذوب اسلام شوند. «) همان: 4/ 122( گوش ندهند؛ زیرا می ترسیدند که ناخودآ
مصطفــی محمــود ادیب و دانشــمند مصری اســت که مغنیه در تأییــد گفته خود از 
مقاله ایشان در تفسیرش نقل می کند. او بیان داشته است: »تنها قرآن این ویژگی 
حیــرت آور را دارد کــه هنگامــی کــه واژه هایــش بــه گــوش می رســد و پیــش از آن که 
اندیشــه آغــاز بــه کار کند، بلافاصلــه در روان انســان حالت فروتنی و تســلیم ایجاد 
می کند و وجدان و قلب را تحت تأثیر قرار می دهد. و هرزمان اندیشــه شــروع به کار 
کنــد و بــه تجزیــه و تحلیل بپردازد، چیزهای تازه ای را کشــف می کند که بر خشــوع 
وفروتنی اش می افزاید، ولی این مرحله، مرحله دوم اســت که گاه ایجاد می شــود و 
گاهی ایجاد نمی شــود، گاهی بینش آن می آید و گاهی نمی آید، امّا مرحله خشوع و 

فروتنی هم چنان ثابت است. «) همان: 6/ 301(
قــرآن بــا اســلوب خاص خــود موجــب بیدار شــدن قلب و وجدان انســان می شــود. 
ســیدقطب نیز به اثرگذاری قرآن بر قلب انســان معتقد اســت. او بر این باور اســت 
کــه در هرآیــه ای و هــر ســوره ای عنصــر شــگفت و اعجاز انگیــزی وجــود دارد که در 
ایــن قــرآن نهان اســت و اشــاره به نیــروی پنهانی دارد کــه در ایــن کلام به ودیعت 
نهاده شــده اســت. وجود انســان در برابر این قرآن به لرزه و رعشه می افتد و از پای 
می نشــیند و خود را نمی تواند نگاه دارد زمانی که دل باز می گردد و احســاس صاف 
می شود و درک و شعور بالا می رود و حساسیت دریافت و پاسخگویی اوج می گیرد. 
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) همــان: 5/ 2805( ســیدقطب اظهــار می کنــد: »در فراســو ایــن راز اعجازانگیــز کــه 
در این کتاب شــگفت انگیز می باشــد، ســلطه و قدرتی اســت که قرآن بر فطرت جا 
می گذارد، وقتی که لحظ ها بین فطرت و بین این قرآن خالی گذارده شود و فطرت 
با قرآن به خلوت رود. حتّی بر دل های کســانی که لایه هایی از زنگ نشســته باشد. 
گاه گاهــی دل هایشــان را به جنبش و تــکان درمی آید وقتی کــه صاحبان دل ها به 

قرآن گوش را فرا می دهند. « ) همان: 3/ 1421(
ســخن قرآن ســلطه و قدرت شــگفتی بر دل ها دارد، سلطه و قدرتی که سخن انسان 
از آن بی بهره اســت حتی این ســلطه و قدرت گاهی بر کســانی اثر می گذارد که قرآن 
را تــلاوت می کننــد، ولی حرفی از زبان عربی نمی دانند. «) همان: 3/ 1786( ســخنان 
کی از این مطلب اســت که این قرآن ارزشــمند آمد تا فطرت بشــری را  ســیدقطب حا
بــا منطــق خــود مخاطب قــرار دهد. قرآن را کســی نازل کــرده که این فطــرت را خلق 
نموده اســت. آن کســی کــه می داند چه چیز شایســته ایــن فطرت اســت و او مطلع از 
گاه از گوشه ها و لابلاهای آن است. گاه لایه هایی از دود  راه های نفوذ و ورود به آن و آ
این دنیای فانی فطرت را می پوشاند و ضلالت ها و جهالت ها فطرت را در بر می گیرند، 
و انگیزه هایــی از هواهــا و هوس ها و شــهوت ها فطــرت را از راه منحــرف می کنند. در 
اینجا و در این زمان است که این قرآن می آید تا فطرت را با منطق خودش مخاطب 
بســازد، منطقی که فطرت با آن آشــنا اســت و آن را می شناسد، وحقیقتی را بر فطرت 
عرضــه مــی دارد که از آن غافل بوده اســت، با شــیوه ای که فطرت بــا آن انس و الفت 
دارد. ) همان: 5/ 2780( می توان چنین گفت که سیدقطب معتقد است قرآن دارای 
اعجــاز اثرگــذاری می باشــد و آیات الهی مطابق با فطرت انســان دارای نیروی نهانی 
گر  اســت که بر فطرت بشــر تأثیر می گذارد و آن را از خواب غفلت بیدار می کند، حتی ا
ک  هوا و هوس او را از راه منحرف کرده باشند و لایه هایی از دود این زمین فطرت پا

او را پوشانده باشد یا حتی شخص زبان عربی را نداند. 
اثرگــذاری قــرآن امــری اســت که همــه به آن اقــرار کرده انــد و غیرقابل انکار اســت. 
سیدقطب و مغنیه نیز در تفسیر خود به این موضوع پرداخته اند. ایشان معتقدند 
بــه دلیــل مطابق بودن قرآن با فطرت انســان، قــرآن بر قلوب اثر می گــذارد. مغنیه 
مجــذوب شــدن هر شــنوده و خواننــده ای را به قرآن نشــانه اعجاز قــرآن می داند. 
ســیدقطب معتقــد اســت نیروی نهانی در ایــن کلام وجود دارد که وجود انســان در 
برابر این قرآن به لرزه می افتد و احساس صاف می شود و درک انسان بالا می رود. 

3-5. اعجاز به آورنده در اندیشه سیدقطب 
از دیگر وجوه اعجاز قرآن، اعجاز به آورنده می باشد و مفسران بسیاری در آثار خود به 
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آن اشاره کرده اند. مغنیه نیز اظهار کرده است بیان آیات الهی توسط شخصی امّی)کسی 
که خواندن و نوشتن نمی داند( معجزه بزرگی است. »مورخان همه بر این عقیده اند که 
محمّد صلّی الله علیه و آله نه در دوران خردســالی و نه در دوران بزرگســالی نزد آموزگار 
نرفت و با این حال، او قرآن را آورد که در عقیده، آیین، تمامی اصول و تعالیمش، خبر 
دادن از پیامبران پیشین و دیگر امور، معجزه بزرگی است. و این، خود دلیلی کافی است 
گر پیامبر ؟ص؟ خواندن  بر آن اکه قرآن وحی الهی است و ساخته  وپرداخته بشر نیست. ا
و نوشتن می دانست و به نزد آموزگار می رفت، دروغ پردازان می گفتند: قرآن وحی الهی 
نیست وساخته  وپرداخته محمّد صلّی الله علیه و آله می باشد. «) مغنیه، 1424: 6/ 118(
ویژگــی مهــم و قابل توجه در بحث اعجاز مربوط به آورنده قرآن کریم اســت. کســی 
کــه تــا پیــش از مبعوث شــدن نــه کتابی خوانــده و نه خطی نوشــته اســت و در میان 
جاهلیت بزرگ شــده، جاهلیتی که جهان بینی ها و اندیشــه ها و عقیده ها و باورهای 
پریشــانی داشــت و از گفتار و کردار و اوضاع و احوال منحرفی برخوردار بود. ( همان: 
6/ 3927( در این شرایط قرآن را به بشر عرضه نمود: }و ما كُنتَ تَتلوا مِن قَبلِهِ مِن كِتـــب 
ــهُ بِیَمینِکَ اِذًا لََارتابَ الَمبُطِـــلون{ )عنکبــوت: 48(. )تو هرگز پیش از این کتابی  طُّ ولَا تَخُ
نمی خواندی و با دســت خود چیزی نمی نوشــتی، مبادا کسانی که در صدد )تکذیب 
و( ابطال سخنان تو هستند، شك و تردید کنند. ( سیدقطب براین باور است که قرآن 
مجید موارد شبهه های کافران را دنبال می کند و حتی به ساده ترین و کودکانه ترین 
شبهه های آنان پاسخ داده است. پیامبر اسلام؟ص؟ مدت زیادی از زندگانی خود را در 
میــان آنــان گذراندنــد. در این مدت نه چیزی را خوانده  و نه چیزی را نوشــته  و هیچ 
خواندن و نوشتنی را نمی دانسته اند. پس از مدت ها زندگی در میان این کافران قرآن 
را برایشان می آورد، کتاب شگفتی که خوانندگان نویسنده را مات و مبهوت و درمانده 
و ناتوان می کند. این قرآن به ذات خود گواهی می دهد که ساختار بشر نیست. بلکه 

قرآن بسیار فراتر از توان و علم انسان می باشد. ) همان: 5/ 2746(
ســیدقطب در تفســیر خود آورده است که در سال 1954 کنگره مستشرقین تشکیل 
شد. جمعی از مادیون در روسیه برای آن که بر قرآن خرده بگیرند، بیان می کردند 
ایــن کتــاب حاصــل تــراوش مغــزی یک انســان نیســت بلکــه باید حاصــل تلاش و 
کوشــش یک گروه و جمع بزرگی باشــد. آنان حتی معتقدند قسمت هایی از قرآن در 
ج از جزیره العرب نوشته شده است. او علت این دیدگاه را عدم اعتقاد به وجود  خار
خداوند و وحی الهی می داند و با بیان آیه 104 سوره مبارکه نحل پاسخ این افراد را 
مْ عَذابٌ  ُ وَ لََهُ دِیِهِمُ اللَّهَّ ِ لَا یََهْ ذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهَّ داده است. خداوند می فرماید: }إِنَّ الَّ
أَلِیٌم{ )نحل: 104( ) به یقین، کســانی که به آیات الهی ایمان نمی آورند، خدا آنها را 
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کی اســت . ( بر اســاس ســخن قرآن آنان  هدایت نمی کند؛ و برای آنان عذاب دردنا
چــون بــه آیات خداوند ایمــان نیاورده اند و از آیاتی که انســان را راهنمایی می کند، 
رویگردانند. خدا آنان را به سوی حق درباره کتابش هدایت نمی کند. ) سیدقطب، 
1425: 4/ 2195( سیدقطب در تفسیر آیه 23 سوره بقره معتقد است خداوند به قرآن 
تحــدی کــرده  و ســخنی از تحدی به آورنده و نظرات ســایر مفســران نکرده اســت. 
)همان: 1/ 48( باتوجه به مطالب ســیدقطب آوردن قرآن توســط پیامبر را از اعجاز 
قــرآن دانســته زیــرا ایشــان تا قبــل از بعثت خــود نه خوانــده و نه نوشته اســت و در 
محیــط جاهلیــت زندگی می کــرده اما کتابی را عرضه می کند کــه مخاطب را حیرت 

زده می سازد. ایشان در مورد تحدی به این وجه از اعجاز سخنی نگفته است. 
کــرم؟ص؟ یکی از گونه های اعجاز می باشــد. خواندن و نوشــتن  امــی بــودن پیامبر ا
برای هر انسانی کمال محسوب می شود ولی گاه نخواندن و ننوشتن کمال است. 
کــرم؟ص؟ به طور کامل صــدق می کند. چرا  ایــن در مــورد پیامبران بــه ویژه پیامبر ا
گاه ادعای نبوت می کــرد و کتابی  گــر دانشــمندی درس خوانــده و فیلســوفی آ کــه ا
به عنوان کتاب آســمانی ارائه می داد، در چنین شــرایطی ممکن است تردید ایجاد 
گر ببینیــم از میان  شــود کــه ایــن کتاب مولــود تفکر و اندیشــه های خود او باشــد. ا
یــک قــوم عقب افتاده انســانی که هرگــز درمحضر اســتادی نبوده، هرگــز نخوانده 
و ننوشــته، کتابــی بــه عظمت عالم هســتی، با محتوایی بســیار بلنــد و عالی، ارائه 
می دهد، می توان متوجه این امر شــد که حاصل تفکر و اندیشــه ی او نیست، بلکه 
وحی آسمانی و تعلیم الهی است. ) مکارم شیرازی، 1371ش: 16/ 306( محمد جواد 
مغنیه در آیه 23 ســوره مبارکه بقره و ســیدقطب در آیه 46 سوره عنکبوت معتقدند 
قرآن دارای اعجاز به آورنده می باشــد. این دو مفســر در سخن خود اشاره می کنند 
که پیامبر؟ص؟ شــخصی درس نخوانده بوده و کتابی را ارائه داده اســت که از تمام 

ابعاد معجزه می باشد و خداوند سبحان به این وجه نیز تحدی نموده است. 

3-6. عدم اختلاف در قرآن در اندیشه سیدقطب و مغنیه
از دیگر دلایلی که مغنیه قرآن را وحی و معجزه می داند این آیه شریفه می باشد: }وَ لَوْ 
ِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كَثِراً{ )نساء: 82( )آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟!  كانَ مِنْ عِنْدِ غَرِْ اللَّهَّ
گــر از ســوی غیــر خــدا بود، اختــلاف فراوانــی در آن می یافتنــد. ( در تفســیر آیه فوق  ا
می نویســد: »در ســخنان بشــر، از لحاظ اسلوب و اندیشــه، عدم تناسب و هماهنگی 
دیده می شــود؛ به عنوان مثال هیچ دانشــمند، ادیب و هر انسان دیگری نیست که 
از لحــاظ توانایــی و عدم توانایی در بیان و اندیشــه خود اختلاف هایی در بیان او به 
چشــم نخــورد؛ امّــا قرآن از دید بلاغت در شــیوه بیــان و نیز از دید عظمــت معانی در 
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یــك ســطح اســت. « )مغنیــه، 1424: 2/ 389( صاحب التفسیرالکاشــف علت و ســبب 
وجود اختلاف در آثار بشــر و عدم اختلاف در قرآن را تغییر حالت انســان در شــرایط و 
گون می داند و اینگونه بیان می کند: »انسان، دارای حالت و شرایطی  زمان  های گونا
است که از یك زمان تا زمانی دیگر تغییرمی کند و از زمان تبعیت می کند و برطبق آن 
دگرگون می شــود. در هیچ حالتی تغییرات انسان از تغییرات زمان جدا نیست. کلمه 
»کثیرا« در آیه، اشاره به این دارد که دگرگونی انسان با دگرگونی شرایط حدّ و حصری 
نــدارد امــا ذات خداونــد با تغییر حالات و شــرایط تغییــر پیدا نمی کنــد. « ) همان: 2/ 
389و390(؛ لــذا مغنیــه بر این دیدگاه اســت که عدم اختــلاف و ناهماهنگی در قرآن 
از نشــان های نزول قرآن از ســوی خداوند ســبحان می باشــد و قرآن منشــأ الهی دارد 
ومشاهده اختلاف و تناقض در آثار بشر، به علت دگرگونی حالتش در زمان می باشد. 
نویســنده فی ظــلال می گویــد: »هماهنگی مطلق و شــامل و کاملی، در سراســر قرآن 
بــه چشــم می خورد. کســی که قــرآن را بررســی و مطالعه کند و عمیق بــه آن بنگرد، 
هرگــز چنیــن پدیــده ای از دید او پنهــان نمی ماند. هرچند که خردهــای مردمان در 
طول قرون و اعصار به عمق این پـــدیده قرآنـــی نـــمی رسد و در تشخیص سطح ها 
و زمینه های آن نـــیز اختلاف ســلیقه پیش می آید ولی هر چه هســت این اســت که 
هر خردی و هر نسلی به قدر توان و دانش و تجربه و پرهیزگاری خود از آن چیزی 
درک می کنــد و از آن بهرمنــد می شــود. « ) ســیدقطب، 1425: 2/ 771و772( لذا هر 
فــردی و هــر نســلی کــه مخاطب این آیه اســت. هریــک به انــدازه تــوان و دانش و 
ک کند و متوجه  تجربــه و پرهیــزگاری خود می تواند از این پدیده هماهنگــی را ادرا

این امر می شود که اختلافی در آن مشاهده نمی شود. ) همان: 2/ 772(
ســید معتقد اســت گفتار انســان دارای فراز و نشــیب، درســتی و نادرســتی می باشد 
و پیوســته درحــال دگرگونــی اســت. هنگامــی کــه آثــار نویســندگان و هنرمنــدان و 
اندیشمندان را مشاهده می کنیم این دگرگونی و اختلاف به وضوح مشخص است 
در حالــی کــه عکــس آن که اســتواری و هماهنگی اســت در قرآن نمایان می باشــد. 
پدیده عدم اختلاف و هماهنگی نه تنها در رسایی واژگان و شیوه بیان وجود دارد، 
در برنامه ای که عبارات با خود حمل می کنند نیز جلوه گر است. ) همان: 2/ 772( 
لذا سیدقطب معتقد است در قرآن پدیده عدم اختلاف و هماهنگی وجود دارد. هر 
شــخصی که مخاطب این آیات شــریفه می باشــد به اندازه توان و دانش و تجربه و 
پرهیــزگاری خــود می تواند این پدیده هماهنگی را درک کنــد و این هماهنگی تنها 
در میــان واژگان نیســت بلکــه در برنامــه ای کــه قــرآن به انســان ارائــه می دهد نیز 

مشاهده می شود. 
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صاحــب فی ظــلال و صاحــب الکاشــف هــر دو به عــدم اختلاف اقــرار کردنــد و آن را 
از وجــوه اعجــاز می داننــد و نظــر ایشــان بــا دیــدگاه دیگر مفســران یکســان اســت. 
سیدقطب و مغنیه با وجود اینکه دارای اعتقاد متفاوتی هستند، سیدقطب از اهل 
ســنت و محمد جواد مغنیه از شــیعیان می باشد، نظرات مشابهی در ابعاد مختلف 
اعجــاز دارنــد. این دو مفســر در نگارش تفســیر خود نیز به مواردی یکســانی توجه 
کرده انــد ماننــد عدم بیان اســرائیلیات و ذکر نکــردن موارد اختلافــی، نپرداختن به 
مباحث ادبی قرآن. آنان تلاش کردند تفســیر الکاشف و تفسیر فی ظلال القرآن را با 

زبان ساده و قابل درک برای مخاطب بنویسند. 

نتیجه 
سؤالات پژوهش از این قرار بود که: 1. دیدگاه محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف 
در زمینه وجوه اعجاز قرآن چیســت؟ 2. دیدگاه ســید قطب در تفســیر فی ظلال در 
زمینــه وجوه اعجاز قرآن چیســت؟ 3. تفاوت و شــباهت ایــن دو دیدگاه در مبحث 
وجــوه اعجاز چیســت؟ دیــدگاه ارجح و اصح در هر مورد کدام اســت؟ در پاســخ به 
ایــن ســه ســؤال و در مقــام بیــان جمع بنــدی و نتیجه گیــری از پژوهش بایــد بیان 
کرد که با مقایســه و بررســی انجام شــده بردیدگاه و اقوال مغنیه و ســیدقطب، این 
دو مفســر معتقدنــد قــرآن دارای اعجاز بیانی اســت و در ذیل حــروف مقطعه بیان 
می کنند که این آیات نشــان دهنده این امر مهم می باشــد که قرآن از حروفی است 
کــه در دســترس عرب زبان می باشــد اما آنان قــادر به آوردن همانند قرآن نیســتند 
و نخواهنــد بــود و ایــن موضــوع هماننــد تفــاوت در مخلوقات الهی و ســاخته های 
بشــری اســت. مغنیه علت عدم توانایی بشــر را مخلوق بودن او می داند و این که 
او به هر درجه ای از قدرت و عظمت برســد همچنان نمی تواند از حدود خود فراتر 
رود. مغنیه و ســیدقطب به تصویرپردازی ویژه قرآن معتقد هســتند ولکن صاحب 
فی ظــلال بیشــتر بــه این موضــوع پرداختــه و تفســیر خود را بــا در نظــر گرفتن این 

ویژگی به نگارش در آورده است، 
هماهنگــی و تناســب بیــن آیات از دیگــر ویژگی هایی که نشــان دهنده اعجاز قرآن 
می باشــد. مغنیه بر این باور اســت که منشــأ قرآن، یکی اســت و از این جهت، هیچ  
اختلافــی در آیــات آن وجــود نــدارد و بعضــی از آیات بعضــی دیگر را تفســیر می کند 
و بعضــی بــرای بعضــی دیگر شــهادت می دهند، همانگونــه که امیــر مؤمنان، علی 
علیه السّــلام فرموده اســت. لــذا، هنگامــی کــه در قرآن درباره مســأله یــا موضوعی از 
موضوع ها، آیه ای وارد شــود، نباید آن را به صورت مســتقل بررسی کنیم، بلکه باید 
بــه بررســی تمــام آیات مرتبط با مســأله و موضــوع، بپردازیم و همه آن هــا را در کنار 
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هــم قــرار دهیــم و برخــی را با برخــی دیگر عطف دهیــم، آن گاه از ایــن آیات به طور 
گانه، معنای واحدی را اســتخراج کنیم. ) مغنیه،  دســته جمعی و نه به صورت جدا

)27 /2 :1424
کثــر مفســران و محققــان علوم قرآن قائل به اعجاز تشــریعی قرآن هســتند. شــیخ  ا
مغنیــه و ســیدقطب نیــز برایــن دیدگاهنــد کــه قــرآن دارای اعجــاز تشــریعی اســت 
و مغنیــه اعجــاز تشــریعی را از مهمتریــن وجــوه اعجــاز می دانــد. او ویژگی هایــی از 
گیری و همــه جانبه بــودن و اعتدال را بــرای اعجاز  قبیــل مطابقــت بــا فطــرت، فرا
تشــریعی ذکــر نمــوده  و در تفســیر خود علــت و فواید وضــع برخی از قوانیــن الهی را 
بیان کرده اســت. طبق بررســی های انجام شــده بر تفســیر فی ظلال، سیدقطب نیز 
معتقــد بــه ویژگی هــای مذکــور می باشــد ولکــن مغنیه بــا صراحت بیشــتری به این 
ویژگی ها اشــاره نموده اســت. ســیدقطب براین باور می باشــد که هیچ یک از جن و 

انس نمی توانند برنامه ای همانند برنامه قرآن ارائه دهند. 
گزارش هــای قــرآن از غیب از جمله وجه هایی اســت که مغنیه و ســیدقطب آن را از 
وجــوه اعجاز برشــمرده اند. آنــان بر این دیدگاه انــد که اخبارهای غیبــی مانند خبر 
پیــروزی رومیــان و گــزارش رویدادهای قیامت و بیان داســتان گذشــتگان از جمله 
گاهی نــدارد و تنها خداوند متعــال از آن ها مطلع  اخبارهایــی اســت که بشــر به آن آ
اســت. ســیدقطب غیب را مختص خداوند می داند و معتقد اســت انســان در برابر 
پرده های غیب ناتوان می باشد و حتی داناترین دانایان انسان ها نمی داند لحظه 

خ خواهد داد.  بعدی چه اتفاقی برای او ر
صاحــب فی ظــلال و صاحــب الکاشــف هــر دو به عــدم اختلاف اقــرار کردنــد و آن را 
از وجــوه اعجــاز می داننــد و نظــر ایشــان بــا دیــدگاه دیگر مفســران یکســان اســت. 
سیدقطب و مغنیه با وجود اینکه دارای اعتقاد متفاوتی هستند، سیدقطب از اهل 
سنت و محمد جواد مغنیه از شیعیان می باشد، نظرات مشابه ای در ابعاد مختلف 
اعجــاز دارنــد. این دو مفســر در نگارش تفســیر خود نیز به مواردی یکســانی توجه 
کرده انــد ماننــد عدم بیان اســرائیلیات و ذکر نکــردن موارد اختلافــی، نپرداختن به 
مباحث ادبی قرآن. آنان تلاش کردند تفســیر الکاشف و تفسیر فی ظلال القرآن را با 

زبان ساده و قابل درک برای مخاطب بنویسند. 
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